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شک کنید
آن هم از نوع دکارتی

افرادی که در شبکه های اجتماعی 
ــتاگرام،  اینس ــر،  وایب ــر،  توییت ــد  مانن
ــتند،  ــس اپ، تلگرام و... عضو هس وات
روزانه صدها پیام با مضامین مختلف 
ــداد و حجم  ــد و تع ــت می کنن دریاف
ــقم  زیاد این پیام ها، درک صحت و س
ــوار  ــب عادی دش ــرای مخاط آن را ب
ــد. به همین دلیل این روزها لزوم  می کن
ــانه ای در بین مردم  افزایش سواد رس
ــود.  ــاس می ش ــش احس ــش از پی بی
راهکار افزایش آگاهی مردم نسبت به 
ــبکه ها  ــقم مطالب این ش صحت و س
در این است که محتوا کنکاش شود. 

ــی از  ــت که یک ــن اس ــت ای حقیق
کم اعتبارترین رسانه های دنیای امروز، 
ــبکه های اجتماعی هستند؛ چراکه  ش
ــی به نام  ــانه ها در فضای ــر این رس اکث
ــد. وب ۲ جایی  ــت می کنن وب ۲ حرک
ــط  ــت که تمامی محتوای آن توس اس
مخاطب تولید می شود و هیج کنترلی 
ــدارد. در حقیقت  ــر تولیدات وجود ن ب
محققان ارتباطی، وب ۲ را ناامن ترین 
ــا در صورتی  ــانه  دنیا می نامند، ام رس
ــود، می توان به  که نظارتی بر وب ۲ ش
محتوای آن با خیال راحت تری اعتماد 
کرد، همان طور که این امر در ویکی ها 
ــال  ــت. به طورمث ــه اس ــورت گرفت ص
ــوای  ــس محت ــا و ویکی لیک ویکی پدی
ــد؛ گرچه در این  ــده ای دارن مدیریت ش
ــد محتوای  ــکان تولی ــم ام ــط ه محی
ــا به دلیل نظارت  ــط وجود دارد، ام غل
ــود. در  ــر آن، فضا قابل اعتماد می ش ب
شبکه های اجتماعی متأسفانه بستری 
ــت که  ــد محتوا فراهم اس ــرای تولی ب
ــی بر آن صورت نمی گیرد.  هیچ نظارت
ــی هم  ــبکه های اجتماع ــان ش صاحب
ــن نقص اعلام  ــود آگاهی به ای ــا وج ب
ــی که  ــئول محتوای ــه مس ــد ک کرده ان
ــوند،  ــد می ش تولی ــبکه ها  ــن ش ای در 
ــتند بنابراین هر محتوای بی پایه و  نیس
ــتر تولید  ــی می تواند در این بس اساس
ــد بیاموزند  ــردم بای ــود. م ــر ش و تکثی
ــت  ــی قابل اعتنا نیس ــر محتوای ــه ه ک
ــه به آن  ــت ک ــن همان چیزی اس و ای
ــانه ای می گوییم. باید ابتدا  ــواد رس س
ــک کنند؛ آن  ــردم بیاموزیم که ش به م
ــی مخاطب  ــوع دکارتی! یعن هم از ن
ــود را  ــد هرآنچه گفته می ش باید بدان
ــه مخاطب  ــرد. دوم باید ب ــد بپذی نبای
ــته باشد و  بیاموزیم نگاه انتقادی داش
در آخر راهکارهای رسیدن به مطالب 
ــر  معتب ــانه های  رس در  را  ــح  صحی
ــوزش دهیم. اینها اولین آموزه های  آم
ــت که باید  ــانه های اجتماعی اس رس
ــپس  ــرورش و س ــدا در آموزش وپ ابت
ــردم بیاموزیم.  ــه م ــانه ملی ب در رس
ــیاری از  ــت که در بس واقعیت این اس
ــانه ها دوران  ــورهای پیشرفته، رس کش
ــال ها پیش  آزادی و آزادی گرایی را س
تجربه کرده اند و پشت سر گذاشته اند. 
در این کشورها مردم محتوای غلط را 
ــنیده اند و به طور  از رسانه های زرد ش
ذاتی یاد گرفته اند هرچه را می شنوند، 
ــته  ــگاه انتقادی داش ــد و ن ــاور نکنن ب
ــواد  ــورها «س ــی کش ــند. در بعض باش
ــانه ای» آموزش داده می شود، اما  رس
ــعه یافته،  ــورهای توس ــی کش در مابق
ــگ آزادی گرایی در  ــه فرهن ــا ک از آنج
ــه وجود داشته، طبعا  رسانه ها همیش
ــی هم  ــبکه های اجتماع ــوای ش محت
ــرار خواهد  ــب ق ــن مخاط ــر ذره بی زی
گرفت. مسئله دیگر در مورد محتوای 
ــن  ای ــانه ها  رس ــن  ای در  ــده  تولیدش
ــد محتوای  ــت که مردم باید بدانن اس
تولیدشده در این رسانه ها به هیچ وجه 
ــت چون منشأ ادعا،  قابل پیگیری نیس
ــت. بنابراین اگر توهین،  مشخص نیس
ــایعه ای علیه افراد حقیقی  افترا یا ش
و حقوقی در این شبکه ها منتشر شود، 
ــکایتی کرد. وایبر  نمی توان علیه آن ش
در پروتکل اولیه خود این حق را سلب 
کرده بنابراین شما نمی توانید در مورد 
ــکایت  ــده از وایبر ش محتوای تولیدش
ــیاری از  ــئله در مورد بس کنید؛ این مس
ــبکه های اجتماعی صادق است. از  ش
ــور ما سازوکارهای  سوی دیگر در کش
ــب هم هنوز  ــکایت علیه این مطال ش
ــت  ــده؛ بنابراین بهتر اس پیش بینی نش
ــوارد را  ــی در این م ــدام قانون ــر اق فک
ــورد رواج  ــد. در م ــان دور کنی از ذهنت
شایعات در شبکه های اجتماعی، تنها 
ــواد  راه مبارزه و جلوگیری، افزایش س

رسانه ای مردم است ولاغیر. 
*رئیس دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه 

نگاه

پیگیری ردپای دشنام در تاریخ ادبیات فارسی
از ابراز  خشم تا ابراز  ارادت

ــا تحقیر عامدانه  ــی تحمل ناپذیر ی ــم و آزردگ ــگام فوران خش در هن
ــرروزه دچار پیچش هایی  ــخرکردن، زبان معمولی و کاربردی ه و تمس
ــکل های  ــنام یکی از این پیچش ها و از ش ــزاگویی و دش ــود. ناس می ش
کاربرد زبان نزد انسان ناطق است. از آنجایی که هرآنچه انسانی است، 
تاریخی دارد، بازخوانی کوتاه و گذرای این شکل از کاربرد زبان معمولی 
ــک جالب خواهد بود. ناسزاگویی، آن چنان که در زبان روزمره  بدون ش
ــت،  ــکلی که در متن های ادبی به کار رفته اس ــه کار می رود، با آن  ش ب
ــی به هجو  ــت. برای نمونه جز مواردی که در ادبیات فارس متفاوت اس
ــتانی را  ــخصیت های داس ــنام بر زبان ش ــاندن دش و هزل معروفند، نش

نمی توان به پای نویسندگان نیالوده زبانی مانند فردوسی نوشت.
ــزاگویی را تا  ــال، برپایه متن های موجود، می توان تاریخ ناس به هرح
ــه در کتاب «یادگار  ــی پهلوی عقب برد. برای نمون ــی متن های ادب برخ
ــب را پیشگویی می کند و  ــپ وزیر مرگ فرزندان گشتاس زریران» جاماس
گشتاسب چنین می گوید: «خوش نیامدی پیشگوی جادو! چه تو را مادر 
ــیاب  ــتا از زبان افراس ــدر دیوی بود»* البته در جایی از اوس ــاحره و پ س
کلماتی موهوم بیان می شود که تعبیر به ناسزا می شود، اما آن کلمات 

بنا به گفته استاد پورداوود، معنای چندانی دربر ندارند.
ــده های  ــی، از همان س ــس از درهم آمیزی ادب عرب و ادب پارس پ
آغازین، با عبارات و سخنانی روبه رو می شویم که مشخصا فحاشانه اند 
ــاعر یا نویسنده از بازگویی آ نها قصد وهن و دشنام داشته  و مشخصا ش
ــود که قدیمی ترین کاربرد فحش در ادبیات فارسی  ــت. گفته می ش اس
ــده پنجم و اوایل  ــه «تاریخ برامکه» برمی گردد که متعلق به اواخر س ب
سده ششم است. کاربرد کلمه «مُخَنَّث» در این متن، چیزی میان ناسزا 
ــت. البته پیش از چنین متنی، شاهنامه فردوسی را داریم که  و کنایه اس
ــزا متنی  ــت نیازیدن به ناس ــت که از لحاظ دس آنچنان پاک و نیالوده اس
ــم می بینیم که الفاظی  ــن متن پالوده ه ــت. هرچند گاه در همی یکتاس
ــدر». البته  ــود، مانند «بی پ ــخصیت ها بیان می ش ــزاگونه از زبان ش ناس
فردوسی چنان زبان پاکیزه ای دارد که می کوشد کمترین لفظ یا عبارتی 
بی ادبانه را در ابهامی کنایی به بیان درآورد. همچنین نثر بیهقی عاری 

از ناسزاگویی آشکار است.
البته باید در همین جا گفت که دست یازیدن به دشنام و ناسزا بیش 
از آنکه به دوره های تاریخی ربط داشته باشد، به منش و جایگاه شاعر 
ــمرقندی شاعر سده  ــک اگر سوزنی س ــت. بی ش ــنده مربوط اس و نویس
ــی می کند و ترکیب ها و عبارات رکیک را در  ــکارگی فحاش ــم به آش شش
شعر خود وارد می کند، شعر عطار را داریم که از این لحاظ بسیار پاکیزه 
ــاعر و مؤلفانی نامدار و بلندپایه  ــت. هرچند گاه در متن ش و خوددار اس
ــم می خورد، اما شکل  ــزا به چش ــنام و ناس ــعدی و مولوی دش چون س
ــرد. نمونه ای دیگر  ــزل و هجو قرار نمی گی ــرد آنها در چارچوب ه کارب

شعر حافظ است که یک سره پاکیزه از چنین پیرایه ای است.
در همین دوران چهره ای نامدار هست که باید به آن، به شکلی ویژه 
ــنی، کلمات و  ــکارگی و روش توجه کرد؛ عبید زاکانی. عبید با همان آش
ــزاگونه را خطاب به این و آن نقش اجتماعی  عبارات توهین آمیز و ناس
به کار می برد. طنز اجتماعی عبید در بسیاری از جاها مشخصا رکیکانه 
ــنام گو بهره می گیرد، چنان که گاه  ــت و از زبانی بسیار دش و هتاکانه اس
ــود و تیغ  ــزاگویی اش پنهان می ش ــق نقد و طنز او زیر گردوغبار ناس عم
ــه با  ــود. اما او، به هرحال، حتی در مقایس ــد و طنزش کُند می ش ــز نق تی
نمونه ای متأخر یعنی ایرج میرزا که گاه اشخاص را از سر کینه شخصی 

می نوازد، زبان هزل گونه را بسیار ظریفانه تر به کار می گیرد.
از سده هفتم تا سده سیزدهم جابه جا می توانیم به متن هایی اشاره 
ــن و آن زبان به  ــا در هجو ای ــزاگویی دیگرانند ی ــه یا حامل ناس ــم ک کنی

ناسزاگویی گشوده اند.
ــناد و خاطره نویسی ها  از زبان پاکیزه قائم مقام که بگذریم، برپایه اس
ــزاهای  ــار از ناس می توانیم بفهمیم که تا چه اندازه زبان درباریان سرش
ــت کم درباره ناصرالدین شاه زبانزد  ــت؛ چیزی که دس گوناگون بوده اس
ــت. در همین زمان متنی دست به دست می گردد  خاص و عام بوده اس
ــت:  ــزاگویی ادیبانه دانس ــه ای از هتاکی و ناس ــه آن را می توان نمون ک
ــوان. هرچند در این متن از کلمات مشهور دشنام گونه کمتر  تأدیب النس
ــت که می توان آن را در ادبیات  ــتفاده شده، اما چنان تحقیرآمیز اس اس

هزل و هجو رده بندی کرد.
پایان دستگاهی قاجاری و برآمدن مشروطیت، تنها ساختار سیاسی 
ــی را هم از  ــته فارس ــی رها نکرد، زبان فروبس ــتبداد سیاس را از بند اس
قیدوبندهای منشیانه رهانید. زبان تندوتیز شب نامه ها و روزنامه نگاری 

مشروطه گاه به زبانی به شدت رکیک و دشنام گونه پهلو می زند.
ــخص  ــه ۱۳۲۰ با دو چهره نامدار مش ــا آغاز ده ــی ت دوران رضاخان
ــهورند: میرزاده  ــانه مش ــود که ازقضا به زبان تندوتیز و گاه فحاش می ش
عشقی و ایرج میرزا. هرقدر برای عشقی، به کارگرفتن چنین زبانی برآمده 
از انفجار خشم ستم ستیزانه او بود، برای ایرج میرزا، این زبان پر از ناسزا 
ــاندن این و آن بدل  ــنام به بازیچه ای برای تحقیر و به فضاحت کش و دش
ــد اجتماعی را  ــا تهی از هرگونه نق ــزا ام ــود. همین زبان پر از ناس می ش

سردبیر روزنامه «مرد امروز» یعنی محمد مسعود به کار می گیرد.
با شکل گیری داستان  نویسی مدرن با آثار جمالزاده، دیگر نمی توانیم 
ــزاگو را در متن ادبی به مثابه هزل یا هجو در نظر  به کارگرفتن زبان ناس
ــی مدرن، به گفتار و بالتبع به ترکیبات  بگیریم. زبان مدرن داستان نویس
ــا برخی  ــود، ام ــک می ش ــه آن، نزدی ــدان مؤدبان ــی نه چن و اصطلاحات
ــاز بوده اند.  ــام در این عرصه یکه ت ــان با قدرت تم ــردان و حاکم دولتم
ــی های او و  ــه حتی فحاش ــت ک ــدر موردی معروف اس ــان آن ق رضاخ
ــتان  نظامی اش هنوز از یادها نرفته است. بنا به شأن بخش های  زیردس
ــان، فحاشی و ادبیات ناسزاگو  ــیاق رفتارش متفاوت دولت ها و سبک وس
ــای دولتی به  ــان که دیپلمات ه ــت. آن چن ــش یا کاهش یافته اس افزای
ــدند، کارمندان دیگر  ــناخته می ش ــتفاده از زبان ادیبانه و مؤدبانه ش اس

دولت کمتر چنین بودند.
ــخص  ــت که قصد مش ــکلی از کاربرد زبان اس ــزا ش ــنام یا ناس دش
ــد، تحقیر و  ــش باش ــردن باب گفت وگو و پرس ــه بازک ــش از آنک آن، بی
ــت طرف مقابل است. در دوران معاصر، جلوه و نمود آشکار  خوارداش
این کاربرد ناسزا، به بحث ها و جدل های سیاسی بازمی گردد، چه میان 
ــیون و نظام حاکم، چه در  ــی مختلف، چه میان اپوزیس گروه های سیاس
ــر در تحلیل های  ــکلی پنهان ت ــی، چه به ش میان متن های جدلی سیاس
ژورنالیستی و عامیانه از نیروهای سیاسی. ناسزا، در این میان، کارکردی 
دیگر هم پیدا کرده است که مشخصا متعلق به دوران معاصر ماست. 
ــبقت گرفتن از یکدیگر در  ــن آن و س ــخیف به کارگرفت ــکلی س گویا به ش
استفاده از آن، می تواند میزان ارادت به باور و عقیده ای سیاسی را نشان 

دهد. این کارکرد اخیر، بدترین شکل کارکرد ناسزا و دشنام گویی است.
*امیدسالار، محمود؛ نکاتی درباره فحش و فحاشی در زبان فارسی؛ 
مجله ایران شناسی؛ شماره ۵۴؛ تابستان ۱۳۸۱
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همين حوالى

این روزهـا تجمعـات زیـادی برگـزار می شـود؛ از مخالفـان.  حواشـی این 
تجمعات هم به اندازه برگزاری شـان خبرساز است. پلاکاردها و شعارهایی 
کـه در این تجمعات اسـتفاده می شـود، سـریعا به سـوژه عکاسـان خبری 
و کاربـران شـبکه های اجتماعـی تبدیل می شـود؛ شـعارها و پلاکاردهایی 
که ادبیات آنها بیش از آنکه سیاسـی باشـد، شـبیه توهین ها و ناسـزاهای 
کوچه وبازاری است. ناسزا و دشـنام در ادبیات سیاسی چه جایگاهی دارد 
و چه زمانی بیشـتر رواج پیدا می کند؟ تأثیراتش چیسـت و چگونه می توان 
جلو آن را گرفت؟ سـؤالاتی است که با «احمد پورنجاتی»، نماینده ششمین 
دوره مجلس شورای اسلامی و قائم مقام پیشین سازمان صداوسیما مطرح 
کرده ایم. پورنجاتی معتقد اسـت تبعیض و دوقطبی شـدن فضای سیاست 

منجر به رواج خشونت کلامی می شود.

اخیـرا همایش های متعـددی از سـوی مخالفان برخی سیاسـت ها  �
برگـزار می شـود. معمـولا  در عکس های منتشرشـده از ایـن همایش ها 
پلاکاردهایـی دیـده می شـود کـه در آنهـا از ادبیـات ناپسـند و تعابیـر 
دشـنام گونه استفاده شده اسـت. در سـال های اخیر هم چنین ادبیاتی 
را در کلام بعضـی از سیاسـتمداران می دیدیـم. به نظر شـما کاربرد این 
ادبیات سیاسـی در سطح جامعه در سـال های اخیر زیاد شده یا از قبل 

وجود داشته است؟
دو گزاره در سؤال شما هست؛ یکی اینکه ناسزاگویی و استفاده از واژگان 
ــیون و هم در سطح جامعه دیده می شود و  غیراخلاقی هم در میان سیاس
دیگری اینکه کاربرد این واژگان در سال های اخیر بیشتر شده است.  اولا در 
ــؤالتان باید بگویم درباره هر پدیده ای وقتی احساس می کنیم  ــخ به س پاس
ــت باید آن را در جامعه آماری مشخص یا در یک  ــتر شده اس میزانش بیش
ــاهد بررسی کنیم. مثلا باید  ــخص در برابر یک بازه زمانی ش بازه زمانی مش
ــتفاده از دشنام را در دهه ۷۰ در هزار پلاکارد و متن سخنرانی در  میزان اس
برابر دهه ۹۰ و در همین میزان متن مورد بررسی قرار دهیم. بنابراین چون 
ــده اخیرا زیاد  ــه، نمی توانم بگویم این پدی ــی ای صورت نگرفت چنین بررس
شده است، اما در سؤال شما یک نگرانی وجود دارد که آن را درک می کنم 

و فکر می کنم عوامل متعددی در شیوع این نوع ادبیات تأثیر دارند.
چه عواملی؟ �

ــه دار در  ــتگاه ریش ــاری و ارتباطی هر جامعه ای یک خاس ــگ گفت فرهن
فرهنگ عمومی آن جامعه دارد. علاوه براین گاهی هم این فرهنگ گفتاری 
ــیار مهم در دنیای  ــت. یکی از عوامل بس متأثر از یک دوره زمانی خاص اس
ــود که در رسانه ها می گذرد. یعنی  مدرن به نظر من مربوط به چیزی می ش
ــتند، تنها محتوای پیام را منتقل  ــانه ها در عین حال که حاملان پیام هس رس
ــمایل، آرایه و پیرایه و ادبیات و واژگان یک پیام  ــکل و ش نمی کنند بلکه ش
ــی در پیام های تصویری  ــات یک پیام حت ــت. ادبی ــم مهم و تأثیرگذار اس ه
ــود، بسیار مهم است.  ــتفاده نمی ش هم با وجود اینکه در آنها از واژگان اس
ــازی هم می کنند.  ــانی، فرهنگ س ــانه ها در کنار پیام رس به طور خلاصه رس
ــبات  ــوردار از روابط و مناس ــه برخ ــانه ها در یک جامع ــن رس ــالا اگر ای ح
قانونمند و دموکراتیک فعالیت کنند، بالطبع یک نوع رفتار رسانه ای دارند 
و اگر در جامعه ای با محدودیت روبه رو باشند، یک نوع رفتار دیگر خواهند 
ــانه ها دوگانگی حاکم باشد به این  ــت. در جامعه ای که در زمینه رس داش
ــاز و رویین تن بدون هیچ گونه  ــت ب ــانه ها با دس معنی که یک بخش از رس
ــچ نگرانی ای از نظارت فعالیت  ــگیرانه یا پیگیرانه ای و بدون هی نظام پیش
کنند و بخش دیگر دچار مضیقه و تنگنا و دست بسته باشند، این دوگانگی 

در رفتار رسانه ای کاملا مشهود و تأثیرگذار خواهد بود.
فکر نمی کنید سـهم بسـیار زیـادی به نقـش رسـانه ها دادید؟ چون  �

بالاخره رسانه ها در بسـیاری مواقع محتوای خود را از کلام سیاسیون یا 
جامعه می گیرند.

ــطه را دارند. من  ــتر و واس ــانه ها در این زمینه نقش بس از نظر من رس
قصد ندارم بگویم رسانه ها مرغ عزا و عروسی هستند و همه تقصیر گردن 
آنهاست. حرفم این است که اگر رسانه ها در یک شرایط حرفه ای، مستقل 
ــانه ای می توانستند عمل کنند و  و وفادار به اصول فعالیت دموکراتیک رس
می توانستند این فرصت را داشته باشند که آزادانه انتقادها و اظهارنظرهای 
ــش  ــی و در هر حدی با رعایت ضوابط حرفه ای پوش ــاوت را از هرکس متف
دهند و در مقابل اگر سوءاستفاده ای به نفع جریان یا شخصی که پشت گرم 
ــانه ای اتفاق افتاد،  با او برخورد می شد، بالطبع  به یک جریان است در رس
ــد فرهنگ ناسزاگویی و دشنام  ــازی بود و باعث می ش این، نوعی فرهنگ س
ــک فیلتری نه  ــود. این ی ــناخته ش ــه ترویج پیدا نکند و مذموم ش در جامع
ــت. درواقع  ــح و منافع اجتماع اس ــه فیلتری به نفع مصال ــه بلک ممیزگون
ــزا در  ــطه های انتقال ناس ــزا و هم واس درحال حاضر هم عوامل تولید ناس
کشور ما در یک شرایط دوگانه از نظر برخورداری از حمایت های قانونی یا 

برخوردهای نظارتی قرار دارند.
اکثر رسـانه هایی که به قول شما برخوردار از حمایت قانونی هستند،  �

درواقـع وابسـته به یک جریان هسـتند و اتفاقا برخـورداری آن جریان 
سیاسـی از برخـی حمایت هـا باعـث رویین تن شـدن رسـانه اش هـم 

می شود.

ــی از آن مربوط به کسانی  ــویه است. بخش ببینید این یک رابطه چندس
ــت که مواد خام رسانه ها را تأمین می کنند و کنشگران مختلف جامعه  اس
هستند یعنی عموما سیاستمداران و کسانی که در حوزه اجتماعی فعالیت 
ــانه ها تأثیر دارد،  ــد در رفتار رس ــان چه نوعی باش ــد، اینکه ادبیاتش می کنن
ــینه  ــی موجود در جامعه به پیش ــی از ادبیات سیاس اما در کنار این، بخش
ــت، مربوط می شود. یعنی یک  ــکل گرفته اس فرهنگی ای که در جامعه ش
نوع خاص از ادبیات سیاسی یک شبه ایجاد نمی شود بلکه یک فرایند است 

و این فرایند هم ممکن است تحت تأثیر مسائل مختلف به وجود بیاید.
این فرایند از چه زمانی در جامعه ما شروع شد؟ �

برای پاسخ به این سؤال اولا باید روی این نکته تأکید کنم که ناسزاگویی 
ــد ببینیم تلقی از  ــی عرفی دارند به این معنی که بای ــت هردو وجه و اهان
ــت. بااین حال، باید بگویم  ــنام اس ــزا و دش چه چیزی به معنی توهین، ناس
ــده،  ــه تطبیقی آثار مکتوبی که از بعد از انقلاب در ایران ایجاد ش با مقایس
ــویم که در جامعه ما در دوره های مختلف  می توانیم تا حدودی متوجه ش
ــت و تناسب  ــته اس ــی وجود داش فرازوفرودهایی در انتخاب واژگان سیاس
ــه جامعه به لحاظ  ــی و دوره هایی ک ــرایط پایدار سیاس ــی بین ش قابل تأمل
ــت، وجود دارد. حالت پلاریزه  ــی دچار نوعی حالت قطبی شده اس سیاس
ــه در آن یک طرف دو  ــی زمینه ای را فراهم می کند ک ــده سیاس و قطبی ش
ــری به لحاظ قدرت  ــتحکم تر و مطمئن ت ــرایط مس قطب که موقعیت و ش
ــتفاده از ادبیات ناپسند از خود  ــتری در زمینه اس ــت ودلبازی بیش دارد،  دس
ــفانه در برهه های اوج گیری  ــت من این است که متأس ــان  دهد. برداش نش
ــزاگویی، چه در قالب نسبت های ناپسند  ــند، چه در قالب ناس ادبیات ناپس
ــاختن  ــاختن، جوک س و تهمت های بی پروا و ناروا و چه در قالب پرونده س
ــانه های فراگیر ملی و رسمی ما هم پوشش  یا تخریب کردن که گاه در رس

داده می شود، مشخصا به دلیل همین عامل سیاسی است. در این برهه ها، 
ــت. بنابراین من این تعبیر را به  ــی اس ــرایط قطبی سیاس جامعه در یک ش
ــبیه یک جنگ ناعادلانه است که یک طرف  ــنام گویی ش کار می برم که دش
ــیون های بین المللی وقتی در مبارزه با سلاح  برخلاف معاهدات و کنوانس
معمول خود را ناموفق می بیند، بدون نگرانی و بی دریغ از سلاح شیمیایی 
ــتفاده می کند. یعنی فحش و ناسزا در روابط سیاسی  ــتار جمعی اس و کش
چنین حکمی دارد. درواقع یک طرف، چه از لحاظ اخلاقی و چه از لحاظ 
ــود و خودش را  ــی خود را مقید می داند که وارد چنین ادبیاتی نش فرهنگ
ــبی  ــنام آلوده نکند، اما طرف دیگر به عنوان یک مزیت نس ــزا و دش به ناس
بدون محدودیت دست به کار استفاده از سلاح های کشتار جمعی می شود 
ــت  ــا موجودیتش از نظر من قابل قبول نیس و می گوید که رقیب من اساس
ــبتی که  ــس مباح می داند هر حرفی که می خواهد به او بگوید یا هر نس پ
دوست دارد به رقیبش بدهد. من نمی خواهم یک جناح را متهم کنم ولی 
ــزا به عنوان یک  ــده بدون نگرانی، از ناس ــی کنیم می بینیم یک ع اگر بررس
اسلحه خارج از کنوانسیون های مناسبات سیاسی بین جریان های سیاسی 

استفاده می کنند.
به نظر می رسد این فضای دوقطبی هم علت است و هم معلول. چه  �

می شود که این دوقطبی های سیاسی به وجود می آید؟
ــزا در ادبیات سیاسی به کار  ــنام و ناس یکی از تعبیرهایی که درباره دش
ــونت است. خشونت هم جایی  ــت که دشنام مصداق خش می رود این اس
ــی که تبعیض  ــود دارد. در جاهای ــه تبعیض وج ــد که زمین ــاق می افت اتف
ــت که مثلا من شهروند  ــناخته شده اس ــمیت ش به صورت تلویحی به رس
ــتی یا من متعلق به یک  ــهروند درجه دو هس ــما ش ــتم و ش درجه یک هس
ــتم و شما متعلق به جریان دیگری هستی یا من این اندیشه را  جریان هس
دارم و شما اندیشه دیگری، خشونت هم اتفاق می افتد. وقتی کسی چنین 
ــت به این تقسیم بندی ها بزند و  ــود که دس حقی برای خودش قائل می ش
ــمیت شناخته  ــود و حتی به رس ــناخته نمی ش این نوع نگاه هم مذموم ش

می شود، طبیعتا این فرد دستش باز است که هر بلایی خواست سر دیگری 
بیاورد و احساس امنیت هم داشته باشد.

برخی هم معتقد هسـتند رواج این نوع ادبیات در میان سیاسیون بر  �
جامعه تأثیر دارد. یعنی مردم به منتخبان خود نگاه می کنند.

ــرآوردن درخت  ــک از باغ و ب ــیب کندن مل ــن همان حکایت س ــه، ای بل
ــت. اگر نمونه هایی ضعیف تر و رقیق تر  ــط غلامان او از بیخ اس سیب توس
ــاهده  از این ادبیات در برخی اظهارات و برخی فعالیت های تبلیغاتی مش
ــال همین نمونه ای که  ــدا نمی کرد؛ برای مث ــد، این ادبیات رواج پی نمی ش
ــما به آن اشاره کردید. در زمان آغاز مذاکرات هسته ای، در سرتاسر شهر  ش
ــی». این تعابیر  ــا عنوان «صداقت آمریکای ــاهد بیلبوردهایی بودیم ب ما ش
ــطوح  ــی و پایینی جامعه می آید، ادبیات عامیانه س ــطوح میان وقتی به س
مختلف جامعه نیز به آن پیوند می خورد. گاهی هم حتی با لمپنیزمی که 
ــد می خورد و تبدیل به آن  ــای خاصی از جامعه وجود دارد پیون در لایه ه

چیزی می شود که شما می بینید. 
ــد و  ــین هم باش ــت این نوع ادبیات برای گروهی دلنش حتی ممکن اس
ــد. یک خاطره برایتان بگویم. امام وقتی  ــایی را داشته باش حکم عقده گش
ــکا، را نقد کنند، حتی از  ــر»، رئیس جمهور آمری ــتند «جیمی کارت می خواس
ــای کارتر». یعنی  ــد بلکه می گفتند «آق ــتفاده نمی کردن ــر» خالی اس «کارت
ــد. بنابراین افراد و  ــتفاده می کردن ــد هم از تعابیر مؤدبانه اس ــان در نق ایش
ــتفاده از  ــان مراقبت کنند تا به اس ــئول باید خیلی از ادبیاتش نهادهای مس
ــک و بهانه ای  ــوع مستمس ــرا این موض ــت ندهند زی ــزا وجاه واژگان ناس
ــه کار ببرند.  ــن واژگان را ب ــد ای ــت دارن ــرای دیگرانی که دوس ــود ب می ش
ــا تراز فرهنگی جامعه را پایین نشان  ــتفاده از این ادبیات اساس به علاوه اس
ــهر در اعتراض به خواسته بازرسی آژانس از  می دهد. اینکه مردم فلان ش
ــتفاده کنند که حتی در شأن استفاده در یک  ــته ای از ادبیاتی اس مراکز هس
ــان می دهد که هشت سال کشور ما از  ــت، نش گفت وگوی دونفره هم نیس
بالاترین مقام اجرائی، واژگان یا ضرب المثل هایی شنیده است که برخی از 

آنها باعث خجالت است. 
ــی ما هنوز یادمان نرفته  ــی ندارم ول من واقعا قصد انتقام جویی سیاس
ــاید هیچ کدام  ــته، تعابیری به کار می رفت که ش ــال های گذش است در س
ــد ولی به کاربردن مجموع آن کلمات  ــنام و ناسزا نباش از واژه های آن دش
ــی به نظر من  ــت. حت ــور نیس ــک رئیس جمه ــأن ی ــش، در ش و به کاربردن
به کاربردن این تعابیر برای خود یک جریان سیاسی هم آسیب زاست چون 
ــتفاده می کند که بگوید طرف مقابل  ــتاویز اس جریان رقیبش از همین دس
ــرار در به کاربردن  ــت که همین تک ــت. اصل حرف من این اس ــی ادب اس ب
ــتنش روی بقیه  ــدن این ادبیات و بعد تأثیرگذاش این ادبیات باعث عادی ش
ــن ادبیات هم  ــی به کاربردن ای ــر می کنم عامل اصل ــود. فک جامعه می ش
ــت گرمی و مصونیتی که در یک جریان در  ــاس پش به آن دوگانگی و احس
جامعه ما وجود دارد، مربوط است. دلیل دیگرش هم این است که فضای 
ــت.  ــه به صورت عادلانه وجود ندارد یا کم اس ــوی آزاد و منتقدان گفت وگ
ــانه صداوسیما که سراسری است هم در سهم دهی به یک  نقش مهم رس
ــت.  ــان برای زدن حرفش در مقابل جریان دیگر قابل توجه و تأمل اس جری
ــد روزی عوامل مختلف این پدیده سهم گذاری  به طور خلاصه اگر قرار باش
ــت کم دو جا سهم بزرگی در شیوع این  ــود، دس و این بیماری علت یابی ش
ــت؛ یکی رسانه و دیگری نهادهای پایشی جامعه که  ادبیات خواهند داش
ــی و تبعیضی دفاع  ــگان به هنگام و بدون هیچ دوگانگ ــد از حقوق هم بای

کنند.
چه چیزی می تواند جلو شیوع و رواج این نوع ادبیات را بگیرد؟ �

ــتفاده از واژگان  ــازی روند اس ــر من مهم ترین عامل برای خنثی س به نظ
ــود همچنان این موضوع ناهنجار بماند  ــکل که باعث ش ــزا به این ش ناس
ــانه ها این موضوع به مثابه  ــت که در رس ــود این اس و تبدیل به هنجار نش
ــود.  ــرد و با آن برخورد ش ــه و نقد قرار گی ــم موردتوج ــیار مه یک امر بس
ــت که دستگاه های مختلفی که به نوعی مسئولیت  به علاوه انتظار این اس
ــر حقوقی دارند،  ــر فرهنگی و چه از نظ ــه را، چه از نظ ــازی جامع ایمن س
ــر کنند تا  ــگیرانه فک ــازوکارهای پیش ــه س ــه ب ــت بیفتند ک ــن صراف ــه ای ب
ــا، به نظر من وجود یک نظام  ــی اتفاق نیفتد. فراتر از همه اینه مظلوم کش
ــتقل و متکی به افکارعمومی  هیأت منصفه ای؛ یعنی یک نظام داوری مس
در جامعه می تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد. ما به جز یک هیأت منصفه 
ــت، چیزی  ــابی اس ــه آن هم هیأت منصفه ای انتس ــوزه مطبوعات ک در ح
نداریم. درحالی که در بسیاری از جوامع نظامات حقوقی شان متکی است 
ــتباه کند،  ــت که این هیأت اش بر اظهارنظر هیأت منصفه واقعی. ممکن اس
ــت که داوری می کنند؛ چیزی که در  اما این هیأت معدل افکارعمومی اس

جامعه ما وجود ندارد. 
ــتور یا اظهارنظر  در جامعه ما حتی اگر یک نماینده در نطق پیش ازدس
ــته باشد که تعرض به حقوق  مربوط به وظیفه قانونی اش اظهاراتی داش
ــده این است  ــد، تنها چیزی که در آیین نامه پیش بینی ش فردی یک نفر باش
که به فردی که تعرض شده، این فرصت داده می شود که از خودش دفاع 
ــرد و از منظر افکار عمومی  ــا اینکه این ادبیات مورد انتقاد قرار گی ــد، ام کن
ــود و حتی پیامدی برای کسی که آن را به کار برده است، داشته  داوری ش
ــزاگویی در مقیاس فردی قابل توجه  ــد، وجود ندارد. وجه اخلاقی ناس باش
ــه حقوقی این  ــه، اما وج ــلاق و فرهنگ جامع ــردد به اخ ــت و برمی گ اس
ــئله برمی گردد به نظامات حقوقی جامعه که به هرکس توهین شود،  مس
علی الاصول انتظار این است که یک نظام حقوقی عادلانه ای این موضوع 

را پیگیری کند و تقاضای شخص را به نتیجه برساند. 
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یکی از تعبیرهایی که درباره دشنام و ناسزا در ادبیات سیاسی به کار 
می رود این است که دشنام مصداق خشونت است. خشونت هم جایی 

اتفاق می افتد که زمینه تبعیض وجود دارد. در جاهایی که تبعیض 
به صورت تلویحی به رسمیت شناخته شده است 

که مثلا من شهروند درجه یک هستم و شما شهروند درجه دو هستی 
خشونت هم اتفاق می افتد


